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اول. یکـــی از اولیـــن موضوعاتـــی کـــه 
در جلســـات پیـــش از آغـــاز بـــه کار بـــا 
ســـردبیر گرامی در مـــوردش به توافق 
رســـیدیم بخشـــی بود مختص معرفی 
جذاب و خواندنی نویســـندگان بزرگ 

. ن جها
 ایـــن کار به دلایلی کاملاً نامشـــخص 
هفـــت هشـــت مـــاه روی زمیـــن مانده 
بـــود امـــا از شـــماره قبـــل و بـــا مطلـــب 
چارلـــز دیکنـــز کار را بـــه صـــورت جدی 

آغـــاز کردیم.
 ایـــن هفتـــه هم کـــه در مـــورد کورمک 
یم.  نوشـــته‌ا یتـــان  برا رتـــی  مک‌کا
خلاصـــه مـــا بخـــش را راه انداختیـــم، 
دیگـــر جـــذاب و خواندنـــی شـــدنش 
را شـــما بگوییـــد. صمیمانـــه منتظـــر 

بازخـــورد شـــما هســـتیم.
دوم. گفتـــم مک‌کارتـــی، یـــادم آمـــد 
بعـــدش نگفتـــم خـــدا رحمتـــش کند! 
خداونـــد رحمتـــش کنـــد و او را غریـــق 
آرامـــش بفرماید کـــه عجب قصه‌گوی 

محشـــری بود.
 مـــرگ او جـــدای از غمـــی کـــه بابـــت 
کم شـــدن یکـــی دیگر از نویســـندگان 
خـــوب دوران خودمان ایجـــاد می‌کند 
بـــرای هم‌نســـل‌های مـــن غصـــه‌ای 

جداگانـــه دارد. 
نویســـندگانی کـــه نســـل مـــن بـــا آنها 
بزرگ شـــد یکی یکـــی از دنیا می‌روند.
 کســـانی کـــه مـــا در اواخر دهـــه 70 تا 
اوایـــل دهـــه 90 آثارشـــان را مطالعـــه 
کردیـــم معمـــولاً از نویســـندگان بزرگ 
نیمـــه دوم قـــرن بیســـتم میـــادی 

بودنـــد. 
ســـلینجر رفـــت، ونـــه‌گات رفـــت، 
ســـاراماگو رفـــت، دکتـــروف رفـــت، 
همیـــن آقـــای مک‌کارتی رفـــت، اصلاً 
آدم دوســـت دارد سر بگذارد بر زمین 

و های‌هـــای گریـــه کنـــد.
ســـوم. چیـــزی کـــه پـــس از فـــوت 
مک‌کارتـــی دیـــدم – و پیـــش از ایـــن 
چندبار دیگر مشـــابهش اتفاق افتاده 
بـــود – از اهمیتـــی اســـت کـــه مردمان 
آن ســـوی دنیـــا برای اهالـــی فرهنگ و 
هنر خودشـــان قائلند. نام مک‌کارتی 
را که جســـت‌و‌جو کنید، صدها مقاله 
تحلیلـــی در مـــورد آثـــارش، ســـبک 
نگارشـــش، نقـــاط قـــوت و ضعفـــش، 
نقد تـــک تک کتاب‌هایـــش و خلاصه 
هـــر چیـــزی کـــه فکـــر کنیـــد خواهیـــد 

یافـــت.
 تازه اینطور هم نیســـت که مک‌کارتی 
اول از دنیـــا بـــرود، بعـــد بشـــود یـــک 
و  رتـــی  بـــزرگ، مک‌کا یســـنده  نو
مک‌کارتی‌هـــا در ینگـــه دنیـــا وقتـــی 
زنده‌انـــد هم عموماً قدر و ارزش کافی 
را می‌بیننـــد. ایـــن چیزی اســـت که ما 
باید بـــا تمام وجود از آنها یاد بگیریم، 
هـــم قســـمت تحلیـــل و نقدهایش را، 
هـــم بخـــش احتـــرام آدم زنـــده را، آدم 
مـــرده کـــه اصـــاً فکـــر و ذکـــرش چیـــز 

دیگری اســـت!
چهـــارم. و نکتـــه آخـــر، مک‌کارتـــی 
از آن دســـته نویســـندگانی اســـت 
کـــه در هالیـــوود عاقبـــت بخیـــر شـــد، 
موفقیـــت فیلم »جایی برای پیرمردها 
نیســـت« گرچـــه تفاوت‌هایـــی جـــدی 
بـــا متـــن کتـــاب دارد چنـــان عظیـــم 
یـــی  یکا مر ا نه‌های  کـــه رســـا بـــود 
همـــان موقع نوشـــتند کـــه »کورمک 
لیـــوود  یـــن ها بـــر نفر رتـــی   مک‌ما

فائق آمد«. 
حـــالا ما جز هوشـــنگ مـــرادی کرمانی 
و دو ســـه مـــورد دیگـــر، اصـــاً اثـــر 
اقتباســـی داریم کـــه بخواهیم بگوییم 
نفرینـــی دارد یـــا نـــدارد؟ ایـــن هـــم به 
یادگیری‌های بنـــد قبلی اضافه کنید، 

لطفاً! متشـــکرم!

گریه کن، گریه قشنگه!
 فوت مک‌کارتی

 و موضوعات وابسته
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نویسندگانی 
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آنها بزرگ شد 
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آثارشان را مطالعه 

کردیم معمولاً از 
نویسندگان بزرگ 

نیمه دوم قرن 
بیستم میلادی 
بودند. سلینجر 
رفت، ونه‌گات 

رفت، ساراماگو 
رفت، دکتروف 

رفت، همین آقای 
مک‌کارتی رفت، 
اصلاً آدم دوست 

دارد سر بگذارد بر 
زمین و های‌های 

گریه کند

کتــــاب کتــــاب 

نگاهی به آثار ترجمه شده کورمک مک‌کارتی در ایران
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بلـــه، یکـــی دیگـــر از بـــزرگان داســـتان و قصه‌گـــوی کاردرســـت امریکایـــی هـــم از بیـــن ما به 
رفـــت. کورمـــک مک‌کارتـــی، نویســـنده امریکایـــی در ســـیزده ژوئـــن 2023 برابـــر بـــا 23 
خـــرداد 1402 دیـــده از جهـــان فروبســـت و دنیـــا و مافیهـــا را به حـــال خود رها کـــرد. او را به 
خاطـــر نوشـــتن داســـتان‌هایی با خشـــونت عریـــان، فضای وســـترن و اصطلاحـــاً مردانه و 
همچنین داســـتان‌‌های آخرالزمانی جذابش به یاد خواهند آورد. به مناســـبت درگذشـــت 
ایـــن نویســـنده، نگاهـــی انداخته‌ایم به زندگی و آثار او. روحش شـــاد و یـــادش گرامی باد!

کورمک مک‌کارتی که بود و چه کرد؟
کورمـــک مک‌کارتی با نـــام کامل چارلز جوزف مک‌کارتـــی، 20 ژولای 1933 در رودآیلند 
ایـــالات متحـــده بـــه دنیا آمد، اما به دلیل شـــغل پـــدرش بعد از مدتی به تنســـی رفتند. 
پـــدرش وکیـــل موفقـــی بود که شـــغلش دفاع از افـــراد بی‌گناه – و گاهـــی گناهکار!- بود 
و بـــر اســـاس شـــغل پولســـازی که پدر داشـــت خانـــواده پرجمعیت مک‌کارتـــی در میان 

افـــراد دور‌وبرشـــان ثروتمند بودند. 
او مانند پدرش چارلز نام داشـــت و از این اســـمش بشـــدت ناراضی بود، زیرا اســـمش 
را یـــادآور شـــخصیت عروســـکی چارلـــی مک‌‌کارتی می‌دانســـت. همیـــن نارضایتی هم 
ســـبب شـــد که اســـمش را تغییر دهـــد و از چارلز به کورمـــک تبدیل بشـــود، او البته اگر 
می‌دانســـت نـــام جدیـــدش در فارســـی مـــا یـــادآور گونـــه‌ای از بی‌مهرگان موذی اســـت 

احتمـــالاً ایـــن یکـــی را هم بعـــد از مدتی عـــوض می‌کرد.
کورمـــک مک‌کارتـــی در ســـال 1951 وارد دانشـــگاه شـــد، امـــا تحصیلاتـــش را نیمه‌کاره 
رهـــا ‌کـــرد تـــا به نیـــروی هوایی ایـــالات متحده امریـــکا بپیونـــدد، مجری‌گـــری در رادیو را 

امتحـــان کنـــد و با نوشـــتن داســـتان، روزگارش را بگذراند. کورمک مک‌کارتی در ســـال 
1961 بـــا همســـر اولـــش، لـــی هالمـــن، ازدواج کرد. آنها صاحـــب یک فرزند شـــدند، اما 
ازدواجشـــان طولانـــی نبـــود. او در ســـال 1966 با همســـر دومش، آن دولیســـل، ازدواج 
کـــرد. آنهـــا تا ســـال 1981 بـــا یکدیگر بودند. بعـــد دوباره مک‌کارتی حس کـــرد که »آخر 
ایـــن هم شـــد زندگـــی؟« و از همســـرش جدا شـــد، او در همین وضعیت به‌ســـر می‌برد 
تا آنکه در ســـال 1997 تنهایی بیش از حد آزارش داد و باز به خود گفت »این هم شـــد 
زندگـــی؟« و بـــا جنیفـــر وینکلـــی ازدواج کرد و تا ســـال 2006 با او بود و وقتی مجبور شـــد 
برای بار ســـوم به خود بگوید »این هم شـــد زندگی؟« از همســـر ســـومش هم جدا شـــد 
و تـــا هفتـــه پیـــش، در ســـیزدهم ژوئن کـــه به رحمت خـــدا رفت در تنهایـــی زندگی کرد.

دوران حرفه‌ای مک‌کارتی چطور بود اصلا؟ً
مک‌کارتـــی در دوران زندگـــی ادبـــی خـــود 12 رمـــان نوشـــت که ســـه‌گانه مرزی )شـــامل 
کارهای همه اســـب‌های زیبا، گذرگاه و شـــهرهای هموار(، جایی برای پیرمردها نیست، 
جاده و نصف‌النهار خون از آن جمله هســـتند. »جایی برای پیرمردها نیســـت« توســـط 
بـــرادران کوئن به فیلمی ســـینمایی تبدیل شـــد کـــه جوایز زیادی را نصیـــب کارگردانان 
کـــرد. او همچنین ســـه مجموعه داســـتان کوتـــاه، یک مجموعه جســـتار، پنج فیلمنامه 

و دو نمایشـــنامه هـــم تألیف کرد.
 از جوایـــز انبوهـــی کـــه به آثـــار کورمک مک‌کارتی تعلق گرفته اســـت می‌تـــوان به جایزه 
پولیتزر داســـتان و جایزه کوئیل برای کتاب جاده، جایزه حلقه منتقدان امریکا و جایزه 

ملـــی کتاب امریـــکا برای همه اســـب‌های زیبا نام برد.
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 جایی برای پیرمردها نیست
»لوئلین ماس« که در نزدیکی ریو گراند در 
حال شـــکار است، با جســـد مردانی روبه‌رو 
می‌شـــود که به ضرب گلوله کشته شده‌اند 
و بـــه همـــراه آنها یـــک بار هروئیـــن و بیش از 
2 میلیـــون دلار پـــول نقـــد پیـــدا می‌کنـــد. او 

می‌دانـــد کـــه ایـــن مقـــدار پـــول همه چیـــز را 
تغییـــر خواهـــد داد. امـــا تنها پس از کشـــته 
شـــدن دو مـــرد دیگر، اتومبیل ســـوخته یک 
قربانی است که »کلانتر بل« را به قتل عام 
در صحرا ســـوق می‌دهـــد و او بزودی متوجه 
می‌شـــود کـــه »مـــاس« و همســـر جوانش 

تـــا چـــه اندازه بـــه محافظت نیـــاز دارند. یک 
داســـتان دلخـــراش از جنگـــی کـــه جامعه با 
خودش بـــه راه می‌اندازد و مراقبـــه‌ای پایدار 
در مورد روابط عشقی و خون و وظیفه‌ای که 
زندگی‌ها را سرشـــار می‌کند و سرنوشـــت‌ها 

را شـــکل می‌دهد.

همه اسب‌های زیبا
»جـــان گریـــدی کـــول« پســـری شـــانزده 
ســـاله اســـت که پـــس از مـــرگ پدربزرگش، 
خانـــه خـــود در »تگـــزاس« را تـــرک می‌کند. 
به‌خاطـــر جدایـــی والدینـــش و کار کـــردن 
مـــادرش در تئاتـــری خـــارج از شـــهر، او دیگر 

دلیلـــی بـــرای مانـــدن در ایـــن خانـــه نـــدارد. 
»جان« و دوستش »لیســـی رالینز«، سوار 
بر اسب‌هایشان به سمت جنوب و مکزیک 
می‌تازنـــد. نفـــر ســـومی نیـــز بـــه آنهـــا ملحق 
می‌شود، پســـری چهارده ســـاله و اسرارآمیز 
به نـــام »جیمـــی بلوینـــز« کـــه در تیراندازی 

مهارت دارد. اگرچه داســـتان در ســـال 1948 
رقـــم می‌خورد، نثـــر مســـحورکننده و جذاب 
»مـــک کارتـــی« باعـــث می‌شـــود مناظـــر و 
صحنه‌هـــای روایـــت شـــده، خـــارج از زمـــان 
بـــه نظـــر برســـند، در جایـــی قبـــل از تاریخ یا 

پـــس از آن.

جاده
در ایـــن رمـــان، مـــردی به همراه پســـرش 
در جاده‌هـــای امریـــکا کـــه بـــه کشـــوری 
ســـوخته و بربـــاد رفته تبدیل شـــده، قدم 
برمـــی‌دارد. هیـــچ چیز بجز خاکســـتر‌های 
معلـــق در باد، در دورنمای ویران و بلازده 

آنجـــا حرکتـــی نـــدارد. جـــاده، آینـــده‌ای را 
متصور می‌شـــود کـــه هیچ امیـــدی در آن 
باقـــی نمانـــده اســـت؛ اما این پدر و پســـر 
بـــا عشـــق پایدار میانشـــان، تمـــام دنیای 
یکدیگر را می‌ســـازند. جـــاده، با تمامیتی 
کم‌نظیـــر در بینـــش و دیـــد خـــود، تأملـــی 

ژرف و استوار اســـت بر توانایی انسان در 
انجـــام بدتریـــن و بهترین کارهـــا. نهایت 
ویرانگـــری، ســـختی‌ها و رنج‌های هولناک 
و البته عشـــق و محبتی که دو انسان را در 
مواجهـــه با یـــأس و ناامیـــدی کامل، زنده 

نگه مـــی‌دارد.

گذرگاه
کتاب »گذرگاه« رمانی نوشـــته »کورمک 
مک‌کارتـــی« اســـت کـــه نخســـتین‌بار در 
ســـال 1994 منتشـــر شـــد. در اواخـــر دهه 
1930، نوجوانـــی شـــانزده ســـاله بـــه نـــام 
»بیلـــی« گرگـــی را می‌گیـــرد کـــه مزرعـــه 

خانـــواده‌اش را مـــدام مـــورد حمله و غارت 
قـــرار می‌داد. او اما به جای کشـــتن گرگ، 
تصمیـــم می‌گیـــرد آن را بـــه کوه‌هـــای 
مکزیـــک بازگردانـــد. »بیلـــی« بـــا عبور از 
ایـــن گـــذرگاه، ســـفری دشـــوار و رؤیاگونه 
را در ســـرزمینی آغـــاز می‌کنـــد کـــه در آن، 

انســـان‌ها بـــا ارواح ملاقـــات می‌کننـــد و 
خشـــونت ممکن اســـت مانند صاعقه به 
شـــکلی ناگهانـــی بر ســـر افراد فـــرود آید. 
ســـرزمینی کـــه هیـــچ قانونـــی در آن وجود 
نـــدارد، البته بجـــز قانونی کـــه مرگ وضع 

کرده اســـت.


